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«حوا، مریم، عایشه» نخستین فیلم بلند صحرا 
کریمی از جمله فیلم های حاضر در جشنواره ونیز 
بود که در روزهای نمایشــش توجه بسیاری را به 
خــود جلب کرد؛ «فیلمی تأثیرگــذار که با ظرافت 
زندگی  زنان جوان در افغانســتان معاصر را روایت 
می کنــد. در فیلم، وقار، زیبایــی و روح زنان افغان 
نشــان داده می شــود؛ زنانی که عشــق، دوستی، 
خانواده، ازدواج و مادرانگــی را هدایت می کنند. 
هــر فیلمی که در افغانســتان ســاخته می شــود 
یک دســتاورد اســت. درســت در زمانی که آینده 
افغانســتان شکننده به نظر می رســد، این فیلم از 
میلیون ها زن افغانستانی در معرض خطر می گوید 
که در خانه خودشــان و در یک جامعه واحد لایق 
آزادی، اســتقلال و امنیــت انتخاب بــرای زندگی 
خودشــان هســتند». این جملات بخشی از نوشته 
آنجلینا جولی، بازیگر و کارگردان شناخته شــده از 
ســاخته صحرا کریمی است. «حوا، مریم، عایشه» 
که با حضور عوامل حرفه ای ایرانی و افغانســتانی 
تولید شــده است، در این فستیوال موفق ظاهر شد 

و سفرهای جشنواره ای خود را آغاز خواهد کرد.
 این فیلم ۲۴ شــهریور در افغانســتان اکرانش 
را آغــاز خواهد کــرد. علاوه بر اینکه ایــن فیلم در 
فهرســت گزینه های مورد بررســی کمیته انتخاب 
فیلم افغانســتان برای معرفی به اسکار قرار دارد 
و باید دید آیا نماینده این کشــور در اسکار خواهد 
بود یا خیر. صحرا کریمی سینما را از سنین کودکی 
آغاز کرد. او و خانواده اش از نسل دوم مهاجرت در 
ایران هستند. صحرا کریمی در ۱۴ سالگی در فیلم 
«دختران خورشید»، به کارگردانی مریم شهریاری 
بــازی کرد و دو ســال بعــد از آن در فیلم «خواب 
ســفید» حمید جبلی مقابل دوربین رفت و علاقه 
به ســینما او را راهی اروپا کرد و در نهایت دکترای 
سینما در رشــته کارگردانی فیلم داستانی او را در 
مسیر حرفه ای فیلم سازی قرار داد. هرچند کریمی 
پیش از ساخت نخســتین فیلم بلند سینمایی اش 
تجربه ســاخت چندین فیلم کوتاه و داســتانی را 

دارد. 
کریمــی در گفت وگو با «شــرق» درباره مســیر 
حرفه ای فیلم سازی اش گفت: «وقتی درسم تمام 
شــد، با خودم فکر کــردم به عنوان فیلم ســاز به 
کجــا تعلق دارم و قصــد دارم روایتگر قصه کدام 

سرزمین باشــم؟ من متعلق به افغانستان هستم 
و باید زبان بســیاری از کسانی باشم که صدایشان 
شنیده نمی شود. همیشه مسئله زنان برایم اهمیت 

داشته و دارد و دغدغه من در فیلم سازی است».
او درباره ایــده روایت قصه ســه زن افغان در 
این فیلم گفت: «هرآنچه در مورد زنان افغانستان 
شــنیده یا خوانده بودم، بیشــتر اطلاعات یا دیدگاه 
کلیشه ای در مورد افغانســتان بود. فراتر از آن در 
مورد زنان افغانســتان اطلاعات بیشتری نداشتم. 
حتــی وقتی با مادرم حرف مــی زدم از خاطراتش 
عمیق تــر حــرف نمی زد. درســم که تمام شــد و 
به افغانســتان برگشــتم، واقعیت هــا را عریان تر 
دیدم. وارد جامعه شــدم و دیدم مشــکلات زنان 
در افغانستان بســیار فراتر از مســئله برقع زدن یا 
مدرسه رفتن یا درس خواندن یا کارکردن است. گویا 
حرف زدن از آنها تابو است و البته کسی هم به آن 

توجه نمی کند».
او در بخش دیگری از صحبت هایش گفت: «در 
همین مدت زمان ۱۸ ســال بعد از ســقوط طالبان، 
موقعیتی برای آفرینشــگری و ساخت فیلم پیش 
آمد. باز هم اگر فیلم هایی ســاخته و داستان هایی 
نوشته شد، همه روی کلیشه ها دست گذاشتند. اما 
زنانگی برای من همیشــه امر مهمی است. وقتی 
به افغانســتان برگشــتم، بلافاصله فیلم سازی را 
شروع نکردم. خواســتم تا مدتی فقط مشاهده گر 
باشــم. تقریبا چهار ســال بین مردم افغانســتان 

بودم و با حال وهوای آنجا بیشــتر آشــنا شدم. به 
بســیاری از روستاهای دوردســت افغانستان سفر 
کردم و ساعت ها با زن های مختلف صحبت کردم. 
به همیــن خاطر تصمیم گرفتم مســائلی را برای 
ســاخت فیلم انتخاب کنم و روی مسئله ای تمرکز 
کنم که در افغانستان به یک امر خاص تبدیل شده؛ 

اما امری که با اجبار عجیبی روبه روست. 
مســئله اختیار زن و اینکه یــک زن چقدر حق 
انتخــاب بــرای مادرشــدن دارد؟ مادرشــدن در 
افغانستان موضوع مهمی اســت، چراکه به زنان 
از طریق مادرشــدن بهــا داده می شــود. در آنجا 
اگر زنــی ازدواج کند و بلافاصله فرزند پســری به 
دنیا بیــاورد به او توجه می شــود. این موضوع در 
افغانستان مسئله مهمی است و زن حق انتخابی 
برای مادرشــدن ندارد. البته به همــان میزان که 
بچه دارشدن شرایطش را بهتر می کند، به نوعی او 

را اسیر می کند و اختیار را از او می گیرد».
کریمی ادامه داد: «ســه داســتان «حــوا، مریم، 
عایشه» را انتخاب کردم و به همراه دوستم، حسیب 
نبی زاده، شروع به نگارش قصه کردیم. سعی کردیم 
درباره مســائلی بنویســیم که فراتر از کلیشه هاست 
و مســائلی کــه زنان افغانســتان هــر روز بــا آنها 
دســت وپنجه نرم می کنند. طبعا بســیاری با شنیدن 
نام افغانستان یاد جنگ و انفجار می افتند. همه اینها 
هست. اما زنان در افغانستان روزمره با مسائل خیلی 
مهمی مواجه می شوند که باید در موردش تصمیم 
بگیرند و با آنها رودررو شوند. در ساخت این فیلم از 
نشانه های بی شماری استفاده کردم و کنایه هایی به 
لحاظ زبان ســینمایی زدم که ممکن است به مذاق 

بسیاری از مردم افغانستان خوش نیاید».
کریمی در بخش دیگری از صحبت هایش گفت: 
«ایده ســاخت این فیلــم در ابتدا تمرکز روی ســه 
شخصیت؛ یک زن سنتی، یک زن مدرن و زنی از نسل 
جدید باشــد و درواقع کل داستان در یک روز اتفاق 
بیفتد و همه این زن ها با هم ارتباط داشــته باشند. 
فیلم نامه را برای خانم شــهابی در ایران فرســتادم. 
آن زمان در فستیوال فیلم «آنتالیا» با هم آشنا شده 
بودیم و من از خانم شــهابی درخواست کردم با من 
در ساخت فیلم اول داستانی ام همکاری کند. خانم 
شهابی نظراتش را درباره فیلم نامه مطرح کرد و بعد 
از تغییرات بار دیگر فیلم نامه را برایشــان فرستادم. 
خانم شهابی تردید داشــتند که چنین موضوعی در 
افغانستان امکان ساخت داشته باشد، اما در نهایت 
با ما همراه شد و از او سپاسگزارم. در افغانستان در 
مورد عوامل تکنیکی بسیار ضعیف هستیم. دوست 
داشــتم با دوربین حرفه ای فیلمم را شــروع کنم و 
خداراشــکر که تیم صدابرداری، فیلم برداری، تدوین 
و صداگــذاری حرفه ای از ایران با ما همراه شــدند 
و تمام تجهیزات حرفه ای کار با همکاری دوســتان 
ایرانی و از ایران در اختیار ما گذاشــته شد. تقریبا ۴۰ 
روز در افغانســتان فیلم برداری کردیم. متأسفانه در 
آن ۴۰ روز انفجارهــای مهیب و زلزله را هم تجربه 
کردیم. با وجود همه این مشکلات این فیلم ساخته 
شد. خانم مستانه مهاجر، آقای بادروج، آقای دلپاک 
و آقای ســحرخیز زحمت زیادی برای فیلم کشیدند 
و تمام مراحل پس از تولید را در ایران انجام دادیم. 
رایزن فرهنگی ایران در افغانســتان و سفارت ایران 
در افغانستان همکاری بســیار خوبی با من داشتند 
و درواقــع این اولین فیلم مســتقلی اســت که در 

افغانستان با بودجه کاملا مستقل تولید می شود».
کریمی دربــاره واکنش های نمایش این فیلم در 
جشــنواره فیلم ونیز گفت: «خوشــبختانه استقبال 
خوبی از فیلم در جشنواره شد و فیلم از این جهت 
که چهره متفاوتی از افغانستان به نمایش می گذارد 
برای مخاطبانش جالب بود. به زعم مخاطبان این 
فیلم زنان افغانســتان در این فیلــم بلند نه آن قدر 
بدبخت نشان داده شده اند و نه قهرمان. انسان های 
معمولی هســتند با مسائلی که با آنها دست وپنجه 
نرم می کنند که این موضوعات می تواند زبان جهانی 
داشته باشد. در این فیلم کوچه و خیابان های کابل 
را می دیدنــد که زندگی در آن جریان دارد. برای من 

اســتقبال از ایــن فیلم و پربودن تمام ســانس های 
نمایش فیلم یعنی برنده شدن در جشنواره. دغدغه 

من به هیچ وجه گیشه نیست. 
همیشــه بــه ایــن موضــوع فکــر می کنم که 
مســائل زنان را بــه دور از کلیشــه های رایج و به 
دور از مسائل گیشــه ای تصویر کنم. حمایت خانم 
آنجلینا جولی از فیلم کمک زیادی برای دیده شدن 
فیلــم بود. تحلیل هــای زیادی در مــورد فیلم در 
نشریه های معتبر نوشته شد. همه این موضوعات 
به دیده شدن بهتر فیلم کمک می کند اما نکته قابل 
توجه در مدت حضور فیلم در جشــنواره ونیز این 
بود که در خود افغانســتان خبــر نمایش جهانی 
فیلم بســیار ســروصدا کرد و خیلی ها خوشحال 
شدند. افغانستان در مرحله گفت وگوهای صلح با 
طالبان بود و همان روزی که فیلم نمایش داشت، 
شب گفت وگو ها متوقف شــد و همه اینها مسائل 

جالبی بود که کنار هم اتفاق افتاد».
از  دیگــری  بخــش  در  کریمــی  صحــرا 
صحبت هایش درباره سینمای اجتماعی ایران نیز 
گفت: «ســینمای ایران جایگاه خوبی در دنیا دارد 
و فیلم ســازان مطرحی چون مهرجویی، فرهادی، 
کیارســتمی و پناهی با ســبک و سیاق های خاص 
خودشان نام های ارزشــمندی برای سینمای ایران 
هستند. اما من یك فیلم ســاز تأثیرگرفته از اروپای 
شــرقی هستم. شاید به این دلیل که در آنجا درس 
خواندم و آن نگاه روی من تأثیر گذاشــته اســت و 
فیلم هایم به لحاظ ســاختار و ریتم بیشتر به آنجا 
شباهت دارد. امسال فیلم های خوبی در جشنواره 
فیلم ونیز نمایش داده شــد که به نظرم قابل تأمل 
بود. فیلم های دنــدان کودکی، پرنده رنگی و مادر 
فیلم هــای جالبی بودند که امســال در ونیز دیدم. 
امسال در ونیز تعداد فیلم سازان خانم کم بود، اما 

بیشتر فیلم ها در مورد مسائل زنان بود».
در  فیلم ســازی  زیرســاخت های  بادروج:  بهروز 

افغانستان وجود ندارد
بهــروز بادروج مدیر فیلم بــرداری این فیلم نیز 
در گفت وگو با «شــرق» به تجربه ساخت فیلم در 
افغانستان و نبود زیرســاخت های لازم برای تولید 
فیلم اشــاره کرد و گفت: «اصولا زیرســاخت های 
فیلم ســازی در افغانســتان تقریبا وجــود ندارد و 
معمولا برای ســاخت فیلم در افغانســتان لوازم 
حرفه ای ســینمایی اعم از دوربین سیستم صوتی 
و... از دفاتر ایران اجاره می  شــود. در مورد نیروی 
انسانی نیز سینمای افغانستان بضاعت کمی دارد. 
دانشگاه های هنر در کابل وجود دارد، اما متأسفانه 
نیروی انسانی که آنجا تربیت می شوند قادر نیستند 
جریان ســینمای جدیدی را بسازند و بورسیه هایی 
از دانشــگاه های چیــن، هلند و باقی کشــورهای 
اروپایی می گیرند بــه امید اینکه در آینده نیروهای 
جوانی که وارد ســینمای افغانســتان می شوند و 
بومی افغانستان هم هســتند بتوانند سنگی روی 
سنگ دیگری بنا کنند و امیدوارم در آینده سینمای 

افغانستان جهشي رو به جلو داشته باشد».
او در بخش دیگری از صحبت هایش گفت: «در 
پنج سال گذشته نزدیک به سه سال در افغانستان 
زندگی و کار کردم. ســه، چهار فیلم ســینمایی و 
مســتندهایی عموما بــا تهیه کننده هــای مختلف 
اروپایی کار کردم. جالب اســت کــه چند فیلم  را 
با فیلم ســازان خانم در افغانســتان کار کردم و به 
جهت کارکردن در این فضــا، تقریبا احاطه خوبی 
نسبت به جامعه افغانســتان دارم. زمانی که این 
فیلم نامه به من پیشنهاد شد سعی کردم فیلم نامه 
را در ذهنــم تصویر کنم. معمــولا فیلم نامه ها در 
افغانســتان شرایط داخلی را می پسندند چراکه در 
محیط های خارجی فیلم برداری کردن بسیار سخت 
است. خصوصا در شهر کابل به هیچ عنوان شرایط 
تحت اختیار شما نیســت. سعی کردم با توجه به 
شــناختی که دارم وســایلی را بــرای فیلم برداری 

انتخاب کنم که کار هم ساده تر پیش برود».
او در پاســخ به این پرســش که کارگردانی آن 
هم برای خانم ها در افغانستان چه مصائبی دارد؟ 

گفت: «شــرایط کارکردن خانم ها در افغانســتان 
مخصوصا افرادی که جمعی را مدیریت می کنند، 
بســیار سخت اســت. تصور کنید در آن فضا خانم 
کارگردانی ســر صحنه باید به تعدادی آقا و خانم 
وظایفشــان را یــادآوری و مجموعــه را مدیریت 
کند. در افغانســتان جامعه به آن حد نرســیده که 
یک خانم به آقایان دســتور بدهد و در کل شرایط 
فیلم ســازی و کارگردانی برای خانم ها نســبت به 
آقایان سخت تر است. شــاید توجه بین المللی به 
فیلم سازان خانم بیشتر باشد اما از نظر جغرافیایی 

شرایط کارکردن برای خانم ها سخت تر است».
او در بخــش دیگری از صحبت هایش گفت: «به 
محض خواندن فیلم نامه برای خودم تصویر ســازی 
کردم و با توجه به تجربه های پیشــین در افغانستان 
یک سری لوکیشن ها را در ذهنم در نظر گرفتم که این 
لوکیشن ها هنوز به صورت قطعی از طرف کارگردان 
تأیید نشــده بود. از ابتدا به یک فرم نوری و حرکتی 
فکر می کردم و به کارگردان پیشــنهاد دادم. از ابتدا 
می دانســتم با قصه سه زن ســروکار داریم. این سه 
اپیزود بیش از ۹۰ درصد در لوکیشــن داخلی روایت 

می شــد. قصه اول کاملا داخلی است، فضای دوم 
فضای تاریک و روشــن از غروب در فضای خارجی 
را داشــتیم و بلافاصلــه به لوکیشــن داخلی فصل 
ســوم وصل می شــدیم که ترکیبی از محیط داخلی 
و خارجی خانه را تشــکیل می داد. یکی از اپیزودها 
را با توجه به شــخصیت کنتراسته دیدیم و دیگری 
رئالســیتی بود. حرکــت دوربین خیلی متناســب با 
حضور بازیگران طراحی شــد و حرکت دوربین هم 
روی دســت در نظر گرفته شــد البته خیلی دوربین 

روی دست در کنترل بود».
او ادامــه داد: «نقدهــای جالبــی از ورایتــی و 
اســکرین دیلی در مورد فیلم برداری و فیلم نوشــته 
شــده که با توجه به اینکه اکثرا در فضاهای داخلی 
فیلم بــرداری شــده به نظــرم بــرای مخاطبانش 
جذابیــت داشــته و به زعم مخاطبــان در این فیلم 
فضاهــای خاصی از افغانســتان را دیدنــد. کارم را 
در فیلم بــرداری مدیون عکاســی می دانم و مدیون 
زندگی در افغانستان هســتم. تجربه زیستی من در 
افغانستان همیشــه کمک زیادی به کار حرفه ای ام 
کرده اســت. تصمیم گرفتم برهــه ای از زندگی ام را 
در افغانســتان بگذرانــم. این تجربه زیســتی باعث 
شد وســعت دید من از نظر بصری و موارد دیگر در 
آنجا بیشــتر شــود و با دید بازتری راجع به جامعه 
افغانســتان و جغرافیــا بیندیشــم و در کاری که به 
آن فضا مربوط می شــود به راحتی تصمیم بگیرم و 

انتخاب های متنوعی داشته باشم».

خواکین فینیکس 
در «بتمن» بازی نمی کند

تاد فیلیپــس، کارگردان «جوکــر»، گفت خواکین  �
فینیکس و جوکرِ او، وارد فیلم بتمنی که قرار است با 

بازی رابرت پتینسون ساخته شود، نمی شوند.
او گفت این دو بازیگر در یک فیلم دیده نمی شوند، 
هرچند این به این معنی نیســت که «جوکر» اولین و 
آخرین فیلم دراین باره باشد و نتواند به مسیر خودش 
به تنهایی ادامه دهد. تاد فیلیپس برای نخســتین بار 
فیلمی مســتقل درباره «جوکر»، شــخصیت منفی و 
دشمن بتمن در کمیک بوک های مارول، نوشت که در 
آن بتمن جایی نداشــت. این فیلم، هم با اقبال بسیار 
منتقدان در جشنواره فیلم ونیز روبه رو شد و هم موفق 
به کسب جایزه اصلی جشنواره؛ یعنی شیر طلای ونیز 
شد. تاد فیلیپس می گوید امروز کمیک بوک ها شکسپیر 
ما شده اند و می توانی هر نگاهی به «هملت» داشته 
باشــی. جوکرهای متعددی می تواند وجود داشــته 
باشــد و قطعــا در آینده همین طور خواهد شــد. این 
کارگــردان افزود: هنوز موفقیت ونیز را باور نمی کنیم، 
اما راهمان را ادامه می دهیم. بن افلک در سال ۲۰۱۷ 
فیلم «بتمن» را ســاخته بود و هــم کارگردانی و هم 
بازیگری آن را انجام داد و پس از آن در «لیگ عدالت» 
نیز در این نقش ظاهر شــده بود. رابرت پتینسون قرار 
است به «بتمن» جدید بدل شود. این بازیگر در نقش 
بتمن در فیلمی ابرقهرمانــی، به کارگردانی مت ریوز 
نقش آفرینی می کند، امــا هنوز بازیگر جوکر این فیلم 

معرفی نشده است.

معرفی نمایندگان اتریش، فنلاند 
مصر، هلند و نروژ به اسکار

درحالی کــه مهلــت معرفــی فیلم هــای بلنــد  �
بین المللی (با نام قبلی فیلم خارجی زبان) به آکادمی 
علوم و هنرهای سینمایی برای رقابت در جوایز اسکار 
۲۰۲۰، اول اکتبر ۲۰۱۹ (۹ مهر) به پایان می رسد، تعداد 
دیگری از کشــورها در روزهای اخیر نمایندگان خود را 
انتخاب و معرفی کردند. «جوی» (Joy)، به کارگردانی 
سودابه مرتضایی، فیلم ساز اتریشی ایرانی تبار، نماینده 
اتریش در بخش فیلم بلنــد بین المللی خواهد بود. 
آنوولیکا آلفونســوس در این فیلــم نقش یک دختر 
نیجریــه ای به نــام جوی را بــازی می کنــد که برای 
بازپرداخــت بدهی هــا و حمایت از خانــواده اش در 
اتریش به عنوان یــک برده جنســی کار می کند. از او 
خواسته می شود بر کار پرشس (ماریام سانوسی)، یک 
کارگر جدید که آماده نیست سرنوشت خود را بپذیرد، 
نظارت کند.«جوی» اولین بار در دنیا ســپتامبر ســال 
پیش در جشنواره فیلم ونیز به نمایش درآمد و برنده 
جایزه سینماهای اروپا شد. این فیلم بعدا در جشنواره 
لندن جایزه بهترین فیلم را بــرد.  «مالی» (Mali)، به 
کارگردانی آنتونیو نوئیچ، به نمایندگی از کرواســی در 
جوایز اســکار ۲۰۲۰ رقابت می کند. ایــن فیلم درباره 
یک قاچاقچی مواد مخدر اســت که بعد از گذراندن 
چهار ســال در زندان حاضر اســت بــرای حفظ حق 
حضانت پســرش، مالی هر کاری انجام بدهد. فنلاند 
 ،(Stupid Young Heart) «بــا فیلم «قلب جوان ابله
به کارگردانی سلما ویلهونن شانس خود را در جوایز 
اسکار امسال امتحان می کند. این فیلم سال گذشته در 
جشنواره برلین در بخش نسل plus14 (هیئت داوران 
جوان) برنده جایزه خــرس بلورین بهترین فیلم بلند 
شــد و در جشــنواره فیلم تورنتو هم روی پرده رفت.  
«قلب جوان ابله» داســتانی عاشقانه درباره یک زوج 
جوان است که به صحنه نئونازی ها کشیده می شوند. 
فیلم تولید مشترک فنلاند، هلند و سوئد است. فنلاند 
از ۱۹۷۳ تا سال گذشته ۳۲ نماینده به آکادمی معرفی 
کرد و یک بار برای فیلم «مرد بدون گذشــته» (۲۰۰۲)، 
بــه کارگردانــی آکی کوریســماکی در بخــش فیلم 
 Poisonous) «خارجی زبان نامزد شد. «رزهای سمی
Roses)، بــه کارگردانی فوزی صالح، نماینده مصر در 
اسکار است. داستان فیلم در محله ای فقیر در قاهره 
روی می دهــد؛ جایی که زندگی روزمــره مورد تهدید 
ریتم بی رحم ماشــین آلات دباغی و خطرات فاضلاب 
ســمی اســت. در این بین ماجراهای یــک خواهر و 
برادر روایت می شــود.   مجارســتان با فیلم «آنها که 
ماندنــد» (Those Who Remained)، به کارگردانی 
بارنابش توت، در بخش فیلم بلند بین المللی شرکت 
می کند.داستان فیلم در بوداپست بعد از جنگ جهانی 
دوم روی می دهد و درباره دو مجارســتانی است که 

می کوشند با پیامدهای هولوکاست کنار بیایند. 
«آنهــا که ماندند» پنجاه و پنجمین فیلمی اســت 
که مجارستان از ۱۹۶۵ تاکنون برای رقابت در بخش 
فیلم بلند بین المللی به آکادمی معرفی می کند. این 
کشور در ۱۹۸۱ با «مفیســتو»، به کارگردانی ایشتوان 
ســابو و در ۲۰۱۵ با «پســر شــائول»، بــه کارگردانی 
لاسلو نمش دوبار جایزه اسکار این بخش را گرفت و 
هشت بار دیگر هم نامزد شده است. نپال فیلم «بلبل» 
(Bulbul)، بــه کارگردانی بیناد پادل را به نمایندگی از 
خود به آکادمی معرفی کرد. فیلم درباره یک زن است 
که برای گذران زندگی در کاتماندو با ون مسافرکشــی 
 ،(Instinct) «می کند.هلند تریلر روان شناختی «غریزه
به کارگردانی هالینا رین را به اســکار فرستاد. کاریس 
فان هاوتن، بازیگر نقش ملیســاندرا در سریال «بازی 
تاج وتخــت»، در ایــن فیلم نقش یــک روان درمانگر 
زنــدان را بازی می کند که عاشــق یک متجاوز زندانی 
با بــازی مروان کنزاری، بازیگر نقــش جعفر در فیلم 
«علاء الدین» می شود. «حمله» (۱۹۸۶)، به کارگردانی 
فونس رادماکرش، «خط آنتونیا»، به کارگردانی مارلین 
گوریس (۱۹۹۵) و «کاراکتــر» (۱۹۹۷)، به کارگردانی 

مایک فان دیم جایزه این بخش را گرفت. 

 زیر آسمان فیروزه اى

هر که شد محرم دل
 در حرم یار بماند

را  � فرهنگــي  انفعــال  عینــي  نشــانه هاي 
مي توان در شــیوه برنامه  ریزي و سیاست گذاري 
مدیران ســینمایي دیــد. محرمي دیگــر آمد و 
نــگاه محافظه کارانه حاکم بــر فضاي فرهنگي 
همچنــان ترجیــح مي دهد براي رفع مشــکل 
نمایش عمومــي فیلم «رســتاخیز» احمدرضا 
درویش پیش قدم نشود و این طلسم (بیش از) 
پنج ســاله را نشــکند؛ فیلمي که پروانه نمایش 
اولیــه داشــته و در دوره اي از جشــنواره فیلم 
فجر جوایــز اصلــي (از جمله بهتریــن فیلم و 
کارگرداني) را به خود اختصاص داده است، یک 
روز بعد از اکرانش بر اثر فشارها از پرده سینماها 

پایین کشیده شد. 
دربــاره وضعیــت خــاص و اســتثنائي فیلم 
«رســتاخیز» از جنبه هــاي مختلــف حقوقــي و 
حرفــه اي در خلال این مــدت طولاني بحث هاي 
کلــي و گوناگون صــورت گرفتــه و ظاهرا گوش 
شــنوایي براي دســتیابي به یک راه حل مناســب 
وجــود نــدارد و اراده اي قــوي مانــع از ایجــاد 
شــرایط متقاعد کننده و تفاهم آمیــز براي طرفین 

قضیه مي شــود. در اینجــا از دو منظر مي توان به 
این موضوع که روند فرسایشــي پیدا کرده اســت، 
پرداخت. بــدون آنکه بخواهم به مباحث تکراري 
و بي نتیجه متوســل شوم، ســعي مي کنم در این 
نوشته کوتاه خودم را محدود و مقید به یک نگرش 
و تحلیل حقوقي نکنم و از درون آن به نوعي نگاه 
جامعه شناســانه در گســتره فرهنگ و هنر برسم. 
فیلمي با نشــانه ها و وجوه ارزشي «رستاخیز» که 
شناسنامه و ســابقه کارگردانش کاملا مشخص و 
از هرگونه نقطه ابهام و خدشه پذیري در پرداختن 
به این مضمون و دســتمایه با ریشه هاي کلاسیک 
تاریخي/مذهبي مبرّاست، از همه فیلترها رد شده 
و از کمیسیون ها و شوراهاي پیش بیني شده قانوني 
در یک وزارتخانه رســمي پروانه ســاخت و مجوز 

نمایش گرفته است.
 ایــن مجموعه اشــخاص حقیقــي و حقوقي 
که در میان شــان علمــا و روحانیان نیــز بوده اند، 
تشــخیص داده اند که شــمایل نگاري قابل رؤیت 
برخي اســطوره هاي مذهبي ما مسئله ساز نیست 
و نمي تواند این شــائبه را ایجاد کند که ســاحَت 
مقدس شان در معرض آســیب پذیري قرار گرفته  
اســت. با این پیش زمینه و طي شــدن سیر مراحل 
قانونــي و عرفي، فیلــم در جشــنواره فجر بدون 
حرف و حدیــث چنداني به نمایش درآمد و مورد 
تقدیــر همه جانبه هیئت داوران قرار گرفت. با این 
اوصاف، مانع تراشــي بعدي چه جایگاه و توجیه 
قانونــي دارد؟ آیــا در اینجــا نیز مي تــوان بحث 
مصلحت  را به میان کشــید و قانون را دور زد و بر 

آن خط بطلان کشید؟ 
جالــب آنکــه در گــردش کار حقوقــي این 
پرونده، مراجع ذي صــلاح قضائي نیز کارگردان 
و تهیه کننده را محق شــناخته اند و بابت توقف 
بلاوجــه نمایــش عمومــي فیلمي کــه پروانه 
نمایش اخذ کرده، غرامت منظور شــده اســت. 
از ســوي دیگر، تفســیرپذیري متفاوت در شیوه 
نمایش و روایت رخدادهاي تراژیک و حماســي 
صدر اســلام و شــخصیت هاي شناخته شــده و 
تاریخ ســازش نباید آنچنان حساســیت  برانگیز و 
پر ســوءتفاهم شــود که پیامدهاي نگران کننده 
آن منجــر بــه مــوج فزاینــده اي از اتهام زني و 

برخوردهاي سلبي در این حوزه شود.
بدون تردیــد نمي تــوان پذیرفــت کــه افراد 
شناخته شــده و امتحان پس داده اي مانند داوود 
میرباقــري و احمدرضــا درویــش در برخــورد 
هنرمندانه شان با حماســه کربلا و اسطوره هاي 
ماندگارش کــه با ایجاد موقعیت هاي دراماتیک 
نمایشي در راســتای هرچه بیشــتر درگیر شدن 
تماشــاگر در «مختارنامه» و «رستاخیز» صورت 
گرفتــه، نگاهي مغرضانــه و توأم با ســوءنیت 
داشــته اند. اتفاقا «تسامح و تســاهل» در حوزه 
فرهنگ و هنر (برخلاف عرصه سیاست)، نقش 

مؤثر و کارساز خواهد داشت. 
فاصله گرفتن از یک ســویه نگري و نمایشــي 
انتزاعي و ایجاد موقعیت هاي باورپذیر نمایشي 
در پرداختن به شــمایل هاي مذهبي که پیوندي 
ناگسستني با طیف سنتي و مذهبي یک جامعه و 
ریشه هاي اعتقادي شان دارند، مي تواند پیشنهاد 
و تمهیدي مناســب براي تقویت وجوه عاطفي 
درباره این اســطوره ها در جامعه اي باشــد که 
بیش از حد سمت و سوي ایدئولوژیک پیدا کرده 

است.

خرابات

سال هفدهم    شماره 3521 هنرچهار شنبه   20 شهریور 1398

بهروز بادروج: «اصولا زیرساخت های 
فیلم سازی در افغانستان تقریبا وجود ندارد و 
معمولا برای ساخت فیلم در افغانستان لوازم 

حرفه ای سینمایی اعم از دوربین سیستم صوتی 
و... از دفاتر ایران اجاره می  شود. در مورد نیروی 

انسانی نیز سینمای افغانستان بضاعت کمی 
دارد. دانشگاه های هنر در کابل وجود دارد».

صحرا کریمی : مادرشدن در افغانستان موضوع 
مهمی است، چراکه به زنان از طریق مادرشدن 
بها داده می شود. در آنجا اگر زنی ازدواج کند و 
بلافاصله فرزند پسری به دنیا بیاورد به او توجه 

می شود. این موضوع در افغانستان مسئله 
مهمی است و زن حق انتخابی برای مادرشدن 

ندارد. 

گفت وگو با صحرا کریمی، کارگردان فیلم «حوا، مریم، عایشه»
امر مهم زنانگی
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